
26
34

ره 
شما

م  
ده

ل 
 سا

 20
13

س 
مار

 6 
 14

34
ي 

لثان
يع ا

2 رب
3 

 13
91

ند 
سف

1 ا
6 

به 
شن
هار

چ

كتابجديددكترداورياردكاني

اخلاقدرعصرمدرن
هيچ جا  در  هرگز  »شايد 
در  اكنون  كه  همه  اين 
همه جا و از جمله در ايران 
و  مي گويند  اخلاق  درباره 
مي نويسند، نگفته و ننوشته 
باشند. تعداد كتاب ها و مقالاتي 
كه در 20 سال اخير در باب 
اخلاق و علم، اخلاق و دين، 
اخلاق و سياست، اخلاق حرفه يي و حتي اخلاق پژوهش 
كتاب هاي  مجموعه  عدد  از  شايد  است،  نوشته شده 
اخلاقي طي تاريخ بيشتر باشد. چه شده است و چه نيازي 
پژوهندگان و نويسندگان را برانگيخته است كه به اخلاق 
رو كنند؟ آيا علاقه و تعلق خاطر به اخلاق بيشتر شده است. 
يعني آيا اين توجه را بايد نشانه پيشرفت و كمال اخلاقي 
دانست؟«اين پرسش ها در ابتداي مقدمه كتاب »اخلاق در 
عصر مدرن« آمده است و نويسنده، مطالب كتاب را ناظر به 
خلجان ها و نگراني هاي اخلاقي مي داند و تاكيد مي كند كه 
اين قبيل نوشته ها و آثار بيشتر نشانه است و كمتر اثري در 
وضع اخلاق و بهبود آن دارد، مع هذا بايد اميدوار بود كه 
بعضي از آنها مايه تذكر شود. نويسنده در بخش ديگري 
از مقدمه آورده است: »درست است كه اخلاق هرگز 
هيچ جا جانشين حقوق و فقه نشده است، اما بايد قرابت 
يا نسبتي ميان اين سه وجود داشته باشد كه كسي بتواند فكر 
كند كه اينها مي توانند جاي يكديگر را بگيرند. اين نزديكي 
كجاست و در چيست؟ جايي كه اخلاق و حقوق و دين 
به هم مي رسند كجاست؟ اينجا جايي است كه مردمان در 
آن احساس تعلق و تسليم مي كنند، گويي آدميان از جايي 
به كاري و راهي دعوت مي شوند و وظايفي به عهده آنان 
گذاشته مي شود و از امور و اعمالي بازداشته مي شوند و اين 
دعوت در دين الهي )و نه طبيعي( از جانب خدا و توسط 
وحي است و در حقوق از سوي جامعه براي نظم بخشي 
روابط انساني است. اما دعوت اخلاق از كجاست؟ يعني 
آدميان چرا اخلاقي هستند؟« نويسنده در انتهاي مقدمه 
مفصل كتاب با بيان اينكه تاريخ غرب تاريخ غلبه است 
و از حدود يك قرن پيش تاكنون اخلاق در جهان متجدد 
به سمت ادبار رو كرده است و با اشاره به اين پرسش كه 
آيا اخلاق مي تواند قدم پيش بگذارد و از بروز فساد و 
آشفتگي و پريشاني در كارها جلوگيري كند، مي نويسد: 
»من اين دفتر را به عنوان يك دانشگاهي كه شغلش تعليم 
فلسفه است، ننوشته ام. بلكه در آن نگراني و وحشت خود 
را از آينده اخلاق و سياست اظهار كرده ام. برخلاف آنچه 
مي پندارند  اصطلاحات  و  مفاهيم  به  دلخوش كردگان 
من اين راه را سرازيري مي بينم، گويي مردمي كه از رفتن 
در سربالايي درمانده اند، بي آنكه به روي خود بياورند 
به بازگشت و سير در سراشيب رضايت داده اند. اگر اين 
نظر خداي نكرده بهره يي از حقيقت داشته باشد، اين جهان 
به هرجا برود، به سوي مدينه آزادي و عدالت و اخلاق و 
دوستي و وفا نمي رود. مگر آنكه درنگ كنيم و نظري به راه 
و چشم انداز آن و مسير طي شده بيندازيم و ببينيم توانايي 
رفتن و اقامت در منزلگاه هاي راهي كه بي نهايت است و 
به هيج جا نمي رسد، داريم؟ ماده و زمينه اين تذكر در تاريخ 
و معارف ما وجود دارد«.  كتاب »اخلاق در عصر مدرن« 
علاوه بر مقدمه شامل 15 فصل است كه عناوين آن عبارتند 
از: »اخلاق و فرهنگ«، »اخلاق و سياست«، »اخلاق و 
حقوق«، »علم، سياست و اخلاق 1«، »علم، سياست و 
اخلاق 2«، »حقيقت و سياست«، »دانشمند و سياست؛ 
سياستمدار و دانش«، »عدالت و سياست 1«، »عدالت و 
سياست 2«، »توجه به جزييات لازمه عق عملي و اخلاق«، 
»مقدمه يي براي طرح مسائل اخلاق پزشكي«، »ملاحظاتي 
درباره اخلاق در جهان علم و مهندسي«، »اخلاق فصلي از 
الهيات« و »تدبير خانواده در حكمت متعاليه«.كتاب حاضر 
در زمستان سال جاري در 283 صفحه و به شمارگان 1100 

نسخه توسط انتشارات سخن به چاپ رسيده است. 

آنچههگلراهگلميسازد
دفترهاي  مجموعه  از 
سياست مدرن كتاب »هگل« 
مهدي  محمد  ترجمه  با 
اردبيلي از سوي نشر روزبهان 
منتشر شد. كتاب شامل پنج 
كه  است  هگل  از  منتخب 
سعي شده حتي الامكان تمام 
دوره هاي انديشه سياسي وي 
را دربرگيرد. متن نخست به 
نوشته يي سياسي از هگل جوان اختصاص دارد كه آشكارا 
واكنشي است به مسائل روز. متن دوم بخشي است از 
پديدارشناسي روح. متن سوم و چهارم نمونه هايي از 
رويكرد سياسي هگل متاخرند كه شامل سخنراني مشهور 
وي در برلين است. فصل آخر نيز از درسگفتارهاي فلسفه 
دين استخراج شده است كه هگل تنها چندماه پيش از 
مرگش ايراد كرده بود. در بخشي از مقدمه كتاب آمده 
است: شايد هگل توانسته  باشد فلسفه حق اش را بالاجبار 
زير تيغ خود سانسوري ببرد و پيشگفتارش را تحت تاثير 
فرمان هاي كارلسباد به طرز محافظه كارانه يي بازنويسي 
كند؛ شايد وي جملات صريحي در دفاع از دولت پروس 
آلمان بيان كرده  باشد؛ شايد در مقاطعي چنان نسبت به از  
دست رفتن دين و عالم روحاني احساس خطر كرده، كه 
لحنش به نحوي افراطي به موعظه هاي ديني مي ماند؛ 
شايد بارها و بارها آنچنان نسبت به تعارضات دموكراسي 
هشدار داده و ايسصن تعارضات را بزرگنمايي كرده باشد 
كه گويي از چاله دموكراسي به چاه سلطنت مطلقه 
درافتاده؛ و در نهايت اگر نخواهيم به خودفريبي تن دهيم، 
شايد مي بايست اذعان كنيم كه فلسفه سياسي هگل، چه 
خوشايندمان باشد چه نباشد، فلسفه يي راستگراست؛ 
اما اينها همه  و  همه نمي توانند سلبيت ديالكتيكي هگل 
را تحت الشعاع قرار دهند. آنچه اصل اساسي فلسفه 
هگل است، آنچه هگل را هگل مي سازد و آنچه وارثان 
انقلابي و جوان هگل از هگل به  ارث برده اند، همانا 
ديالكتيك هگلي است كه هيچ گاه نمي توان آن را تماما 
در انديشه يي محافظه كارانه، عافيت طلبانه و راستگرايانه 
هضم كرد؛ بلكه هميشه چيزي در آن وجود دارد كه از 
هرگونه تن دادني مي گريزد و همواره ميل دارد تا همه چيز 
را از هم بپاشاند؛ اين همان نفي مطلق هگلي است. موتور 
محركه ديالكتيك نفي است؛ نفي اي كه هيچگاه خاموش 
يا ساكت نمي شود. در نتيجه اين نگاه ديالكتيكي نه تنها 
دامن فلسفه، تاريخ، دين و دولت را مي گيرد، بلكه ذاتا 
با هر ايستايي و صُلبيتي در تعارض است. هر شكلي از 
»نظم اشيا« به ناچار مجبور است تا به نفي تن دهد و در 
صورت مقاومت در برابر اين تغيير نيز، به  ناچار صلب تر و 
سخت تر مي شود و در نتيجه فروپاشي محتومش مهيب تر 

خواهد بود.

نديشه ا
اينچراغهموارهروشنماند

در آستانه هفتصدمين نشست و درسگفتار شهر كتاب، 
برخي از استادان فلسفه همراه ما شده اند و درباره 
فعاليت هاي اين مركز مطالبي نوشته اند كه حاصل آن از 

نظرتان خواهد گذشت. 

دكتر علي اصغر مصلح 
عضو گروه فلسفه 

دانشگاه علامه طباطبايي
آنقدر كه من اطلاع دارم 
آقاي محمدخاني بعد از كنار 
رفتن از برخي مسووليت هاي 
فرهنگي، چراغ مركز فرهنگي 
كرد.  روشن  را  كتاب  شهر 
اين چراغ در اين هفت سال 

روشن و افروخته باقي ماند و در زير آن بسياري از اهل 
فرهنگ نشستند و از كتاب و قلم و فكر و فرهنگ سخن 
گفتند. براي حفظ و نگهداشت اين چراغ بسيار كوشيده 
نتيجه  فرهنگي  مركز  اين  بركات  و  آثار  است.  شده 
آميختگي عشق و اراده و فهم و جديت در اداره كنندگان 
آن است. تمامي اعلاميه هاي شهر كتاب در اين مدت 
معنا و دلالت هايي خاص براي اهل كتاب داشته است. 
هر اعلاميه نشان مي داد كه جمعي به خوبي وضع كتاب 
را رصد مي كنند و اگر سخن نويي در كتابي مي يابند، 
مي كوشند آن را بازگو كرده و از نويسنده آن قدر شناسي 
كنند و ديگران را هم در استفاده از آن بهره مند سازند. اما اين 
كوشش آثار بسيار ديگر داشته است. جمع محمدخاني 
باعث تقويت منش و روش قدر شناسي از پيشكسوتان 
قلمرو فرهنگ و قوت بخشي به جوان تر ها شده است. 
اندك افراد و مراكزي وجود داشته كه توانسته باشند 
اصحاب قلم را با همه تنوعات شان اينچنين دور هم جمع 
كنند و با همه رابطه يي از سر مهر و همدلي برقرار كنند. 
ايفاي نقشي چنين مهم و موثر به سابقه طولاني خوشنامي 
اين جمع و نگاه مهرورز و از سر سماحت آنان بازمي گردد. 
اگر بنا باشد به مديراني فرهنگي و خادمان فرهنگ در سه 
دهه اخير نمره و رتبه يي دهيم، مركز فرهنگي شهر كتاب 
و جناب محمدخاني در رديف هاي اول اين فهرست 
قرار خواهند گرفت. خداي را بر لطف و مهرش سپاس 
مي گزاريم و اميد داريم كه اين چراغ همواره روشن ماند و 
ايزد بر روشني بخشان حوزه فكر و ادب و فرهنگ بيفزايد. 

محمد منصور هاشمي 
عضو هيات علمي 

دانشنامه جهان اسلام
هفتصد جلسه؟! هر هفته. 
موضوعات  درباره  هم  آن 
در  حتي  كه  فرهنگي اي 
نيز  توسعه يافته  كشورهاي 
مخاطب چنداني ندارند. به 
دارد  تحسين  جاي  راستي 

و سپاس و من به سهم خود خوشحالم كه مي توانم اين 
تحسين و سپاس را در حوزه عمومي اعلام كنم. 

و  انرژي ها  جامعه  عاطفه ايم،  و  هيجان  جامعه  ما 
انگيزه هاي شديد ولي گذرا. در چنين جامعه يي به راحتي 
مي شود كاري را راه انداخت، اما نمي شود آن را به   همان 
صورت ادامه داد. مي شود عده يي را جمع كرد، اما نمي شود 
نهادي را بنياد گذاشت. مي شود درباره هزار و يك كار حرف 
زد، اما نمي شود هيچ كاري را به سرانجام رساند. مي شود با 
هر بار عود روشنفكري قلمي به تفنن زد و چيزكي نوشت 
يا ترجمه كرد اما نمي شود كار مستمر و كارنامه موثر داشت. 
خلاصه اينكه مي شود آماتور بود و ماند اما نمي شود حرفه يي 
بود و حرفه يي عمل كرد. تب هيجانات و عواطف زود 
عرق مي كند. براي استمرار يك كار، شكيبايي خردمندانه 
لازم است. نه فقط براي پشت سر گذاشتن تنگنا ها و تحمل 
ناملايمات بيروني كه به ويژه براي صرف انرژي و حفظ 
انگيزه دروني. و باز تازه اگر اين شكيبايي خردمندانه وجود 
داشته باشد و كاري ادامه يابد، بايد آماده بود براي سنگ 
انداختن هاي كساني كه نتوانسته اند ادامه بدهند و احساسات 
ناشي از اين نتوانستن را به ديگران پرتاب مي كنند. در چنين 
شرايطي است كه كار آقاي علي اصغر محمدخاني ارزش 
واقعي خود را آشكار مي كند. برگزار كردن هفتصد جلسه 
هفتگي فرهنگي كه ان شاالله بعد از اين هم تا مدت ها ادامه 
خواهد يافت، حاكي از همتي بلند است. جلساتي درباره 
و  ادبيات  و  فلسفه  حوزه هاي  در  گوناگون  كتاب هاي 
علوم انساني و هنر، با حضور سخنراناني كه بعضي از آنها 
از ارجمند ترين شخصيت هاي عرصه فرهنگ و انديشه 
و ادب اين سرزمين اند. البته شايد درباره اينكه آيا برگزاري 
جلسات نقد و بررسي كتاب به اين صورت خود نيازمند 
آسيب شناسي هست يا نه جاي بحث باشد. در دنيا مراسم 
رونمايي براي كتاب ها برگزار مي شود و نقد و بررسي هم 
در عرصه هاي مكتوب مربوط انجام مي شود ولي گمان 
مي كنم اين نقد و بررسي شفاهي كتاب به نحوي ادامه سنت 
خطابه محور ما باشد كه به عرصه كتاب هم راه يافته است و 
گاهي ممكن است براي مخاطباني كه آنها نيز پيروان همين 
سنت خطابه اند در حكم نسخه شنيداري كتاب باشد يا 
رسيدن به اين نتيجه كه اين كتاب را هم لازم نيست، بخوانند. 
اما صرف نظر از اين مساله كلي كه قابل تحليل و اصلاح 
هم هست )و خاص جلسات شهر كتاب نيز نيست( نفس 
مطرح كردن اين همه كتاب و موضوعات مختلف فكري 
و فرهنگي در جلساتي مستمر و انعكاس آنها در مطبوعات 
است  ارزشمندي  فرهنگي  خدمت  حقيقتا  نشريات  و 
كه از مديران فرهنگي لايق برمي آيد. اين همه تازه در كنار 
برگزاري جلسات و كلاس هاي متعدد ديگر بوده است كه 
شهر كتاب را به موسسه فرهنگي اي زنده و سرحال تبديل 
كرده است، موسسه يي كه فعاليت هاي فرهنگي اش به اندازه 
نشر باسليقه و سطح بالايش )هرمس( به چشم مي آيد. اينكه 
در جشن تولدهايي كه اين موسسه براي بزرگان علم و ادب 
اين مملكت برگزار مي كند روحاني آزاده يي مثل آقاي سيد 
محمود دعايي حاضر مي شود و در   نهايت تواضع دست اهل 
علم را مي بوسد صرفا يك حركت شخصي نيست، ادامه 
سنت اسلامي ما است در تكريم اهل علم و نويدي براي آنها 
كه اين سنت و تصوير آن در ذهن شان مخدوش شده است. 
البته با كمال تاسف هستند ذهن هايي كه هيچ باراني آنها را 
نمي تواند شست. هستند كساني كه خيال مي كنند نصف النهار 
مبداء از وسط مغز آنها مي گذرد و هر چيز كه اندك فاصله يي 
با درك و تلقي آنها داشته باشد، نامطلوب است. چنين كساني 
ارزش آن تصوير آبرومندانه از دين را درنمي يابند و همه چيز 
را با تصور نابهنجار خود مي سنجند و قضاوت مي كنند. براي 
آنها شهر كتاب هم قابل تحمل نبوده است. براي صاحبان اين 
تصورات اخير از خداي مهربان ذهن پاك و سعه صدر طلب 
مي كنم و براي آقاي محمدخاني كه فعاليت هاي فرهنگي 
شهر كتاب حاصل همت و پيگيري ايشان بوده است و آقاي 
مهدي فيروزان مديرعامل اين موسسه دوست داشتني و پويا 
و آقاي لطف الله ساغرواني مدير انتشارات تميز و حرفه يي 
هرمس و همه همكاران شان در شهر كتاب آرزوي سلامت 
و سعادت و موفقيت هاي بيشتر دارم. اميدوارم روزي 70 

سالگي اين موسسه را جشن بگيرند. 

كتابخانه

1- هدف مقدمه 
هدف اين مقاله برجسته كردن رويكرد پديدارشناسانه در تفكر 
شريعتي در مواجهه اش با تاريخ به طور كلي و با مقوله دين و تاريخ 
اديان به طور خاص و نيز اهميت اين رويكرد در تخريب تفكر 
تئولوژيك و نيز در گذر از مواجهه هاي غيرپديدارشناسانه با تاريخ 
است. نگارنده اين مقاله معتقد است كه تفكر آينده بشري و نيز 
تقدير تاريخي آينده ما ايرانيان از رهگذر رويكرد پديدارشناسانه و 

نه رويكردهاي تئولوژيك و ايدئولوژيك عبور خواهد كرد. 
2- اهميت و ضرورت بحث 

در معنايي عام، پديدارشناسي را شايد بتوان وصف كلي 
تفكر و عين تفكر دانست و ريشه هاي جريان فلسفي معاصر 
را شايد بتوان در متفكران گذشته نيز رهيابي كرد. اما در روزگار 
ما، با هوسرل، بنيانگذار پديدارشناسي در معناي اصطلاحي و 
خاص آن و در جريانات فلسفي مابعد هوسرلي پديدارشناسي 
چون  متفكري  تفكر  در  و  معاصر  فلسفه  در  ژرف  اثري 
هايدگر، اگزيستانسياليسم و حوزه هاي گوناگون روانشناسي، 
جامعه شناسي، مردم شناسي، فرهنگ شناسي، دين شناسي و... 
گذارده است. پديدارشناسي چالشي است با همه پيش داوري ها 
و نظام سازي هاي جزمي متافيزيكي، ايدئولوژيك و تئولوژيك. 
در همه رويكردها و نظام سازي هاي جزمي، پديدارها در پاي 
مفروضات و موضع گيري هاي جزمي پيشين قرباني شده، لذا 
حقيقت مي ميرد. پديدارشناسي رويكردي است كه تاكيدش 
بر اين امر است كه هدايت مسير پژوهش بايد با پديدار و 
موضوع مورد پژوهش باشد و تفكر محتواي خود را بايد 
از ابژه مورد مطالعه و نه از مفروضات يا مواضع جزمي پيشين 
متافيزيكي، سياسي، ايدئولوژيك يا تئولوژيك پژوهشگر اخذ 
كند. پديدارشناسي بر وصف انكشافي پديدارها تاكيد داشته، 
يادآور مي شود با غفلت از وصف انكشافي پديدارها، تفكر 
و پژوهش مضمون و محتواي حقيقي خود را از كف مي دهد. 
پديدارشناسي خواهان است به اين امر توجه دهد كه تفكر و 
پژوهش نبايد بكوشد بر پديدار چيره شود و پژوهشگر بايد بداند 
كه يك چنين چيرگي اي از اساس امكان پذير نيست. لذا نظريه 
نبايد به منزله ابزاري براي چيرگي بر پديدار تلقي شود، بلكه 
فقط چشم اندازي است تا پديدار خود را در آن آشكار سازد. 
عشق و احترام به پديدارها شرط تفكر است. ما بايد از پديدار 
بياموزيم و افسار هدايت  تفكرمان را به آن بسپاريم، بي آنكه 
بكوشيم به آن درس دهيم. البته مي توانيم از پديدار پرسش كنيم، 
اما نمي توانيم پاسخ را به دهانش بگذاريم. البته مي توانيم پاسخ 
را به دهان پديدار گذاريم، ليكن آنگاه است كه محتواي تفكر و 
نظريه ما از كف خواهد رفت. اين ماييم كه خود را با پديدارها 
بايد هماهنگ كنيم و نه پديدارها با ما. به اعتقاد من، فلسفه معاصر 
و به تبع آن تفكر آينده بشري و نيز تفكر آينده در ديار ما از رهگذر 
پديدارشناسي مي گذرد. پديدارشناسي، در معناي عام كلمه، 
جايگزين همه نظام هاي متافيزيكي، تئولوژيك و ايدئولوژيك 
خواهد شد. پديدارشناسي، نه لزوما در معناي خاص و محدود 
هوسرلي آن، بلكه در معناي عام و گسترده يي كه اينجانب از آن 
مراد مي كنم، تجديد عهد تازه يي با وجود و حقيقت است. اين 
مقاله درصدد آن است وجود وجوهي از رويكرد پديدارشناسانه 
در مواجهه با تاريخ و نيز مقوله اساسي و بنيادين دين را در تفكر 
شريعتي برجسته ساخته، نشان دهد كه اين وجوه مي توانند ما 
را در اين تجديد عهد ياري دهند. به اين اعتبار، تفكر شريعتي 
نه امري ديروزي و متعلق به گذشته، بلكه امري فردايي و در 
فراروي حيات اجتماعي و تاريخي ما است. آينده حيات 
اجتماعي ما و خروج ما از بحران هاي كنوني مان به رهبري و 
سركردگي رويكردي از سنخ رويكرد پديدارشناسانه شريعتي 
با مسائل و پديدارها خواهد بود و نه سنت گرايان و اصحاب 
تئولوژي و نه روشنفكران سكولار ما، كه پديدارها را در پاي 

مفروضات تئولوژيك و ايدئولوژيك خويش قرباني مي سازند. 

3- شريعتي و پديدارشناسي
به اعتبارهاي گوناگوني رويكرد پديدارشناسانه در آثار 
و انديشه هاي شريعتي ديده مي شود. اين رويكرد را با توجه به 
هم پديدارشناسي دين نظري - علمي و هم پديدارشناسي 
وجودي )اگزيستانسيل( در آثار وي مي توان تشخيص داد. 
سخن در اين نيست كه شريعتي با جريان يا رويكردهاي 
گوناگون پديدارشناسي آشنايي كافي داشت، بلكه همه سخن 
در اين است كه وي رويكرد هاي پديدارشناسانه را - آگاهانه 
يا ناآگاهانه - آن هم نه به نحو كامل و در نهايي ترين سطوح 
بحث، در نحوه تفكر خويش به كار برده است. اين پرسش كه 
آيا شريعتي با پديدارشناسي آشنا بود يا نه، و اگري آري، تا چه 
حد، در وهله دوم اهميت است. آنچه براي ما اهميت دارد اين 
است كه او رويكرد پديدارشناسانه را در پژوهش ها و شيوه 
مواجهه اش با مسائل اجتماعي، تاريخي و تمدني ما از جمله با 
پديدار دين اتخاذ كرده است. همچنين سخن به هيچ وجه در اين 
نيست كه تمام آثار و انديشه هاي شريعتي حاصل مواجهه هاي 
صرفا پديدارشناختي با مسائل است، بلكه همه سخن در اين 
است كه رويكرد پديدارشناختي عنصري مهم و اساسي از تفكر 
او را تشكيل مي دهد. پديدارشناسي شريعتي به پديدارشناسي 
پديدارشناسي  و  اروپايي  علوم  »بحران  هوسرل  تاريخي 
استعلايي« نزديك تر است تا پديدارشناسي اصالت ماهيتي كتاب 
»ايده هاي پديدارشناسي« و »تاملات دكارتي«. همچنين رويكرد 
شريعتي به دين با پديدارشناسي دين وجودي و اگزيستانسيل 

كي يركه گور هم سويي هاي فراواني وجود دارد. 
4- شريعتي و مواجهه پديدارشناسانه با سنت و مدرنيته

مواجهه شريعتي با سنت تاريخي، غرب و مدرنيته، نه 
مواجهه هاي تئولوژيك است و نه مواجهه يي ايدئولوژيك؛ بلكه 
وي مي كوشد به مواجهه هاي پديدارشناسانه با سنت تاريخي 
خودمان و نيز جهان غرب و مدرنيته بپردازد. آنچه شريعتي را 
شريعتي مي كند تلاش او براي تعيين معناي سنت تاريخي 
در جهان كنوني از طريق كوشش در جهت ايجاد ديالوگ و 
گفت وگو ميان سنت تاريخي و عقلانيت مدرن است. يك 
چنين سعي و كوششي توسط بسياري ديگر نيز صورت گرفته 
است، ليكن آنچه جايگاه شريعتي را در اين مسير ممتاز مي سازد 
قدرت او در برقراري يك ديالوگ ميان »سنت تاريخي« با 
»عقلانيت مدرن« است بي آنكه، بر اساس مفروضات پيشين 
تئولوژيك يا ايدئولوژيك يكي از آن دو را بر ديگري چيره سازد. 
هم سنت گرايان ما - در معناي عام كلمه- به دليل غلبه رويكرد 
تئولوژيك و ايدئولوژيك و لذا ناتواني در فهم عقلانيت مدرن 
از قدرت ديالوگ و هم سخني با آن ناتوانند و هم نوگرايان 
ما- در معناي عام كلمه- به دليل سيطره رويكرد روشنگرانه 
و ضدسنت و نيز به دلايل سياسي و ايدئولوژيك و لذا ناتواني 
در فهم عقلانيت سنتي و ماقبل مدرن از امكان ديالوگ با سنت 
تاريخي بي بهره اند. لذا هر دو جريان از مواجهه پديدارشناسانه 
با سنت تاريخي و غرب ناتوانند. اما تفكر شريعتي كمتر به مقابله 
و مواجهه هاي تئولوژيك، ايدئولوژيك و غيرپديدارشناسانه 
منتهي شده، سبب ناديده گرفته شدن ارزش ها، عظمت ها و 
دستاوردهاي سترگي مي شود كه با سنت هاي گوناگون تاريخي 
از جمله با سنت تاريخي خودمان و نيز با عقلانيت مدرن و تمدن 

جديد حاصل شده است. 
۵- شريعتي و تمايز پديدارشناختي ميان حقيقت 

سنت/ دين و واقعيت تاريخي آن 
يكي از شالوده ها يا هسته هاي مركزي انديشه هاي شريعتي 
را تمايزگذاري ها و مفاهيم دوگانه بنياديني تشكيل مي دهند كه 
بدون آنها بسياري از آموزه ها و بصيرت هاي اصلي وي بدون 
پشتوانه مي گردند، چنانچه اگر اين تمايزگذاري ها پذيرفته 
نشوند- آن چنان كه توسط بسياري اعم از روشنفكران و 
شيفتگان عقل مدرن و سنت گرايان و متوليان رسمي سنت 

تاريخي پذيرفته نمي شوند- پيكره  تفكر او فرو مي ريزد. لذا 
بحث از اين تمايزات و مفاهيم دوگانه و ارزشگذاري درباره شان 
چه در فهم آثار و انديشه هاي شريعتي و چه در قضاوت درباره 
آنها از نقشي بسيار اساسي برخوردار است. يكي از مهم ترين 
اين تمايزگذاري ها تمايز ميان »حقيقت« و »واقعيت« به طور 
كلي يا »حقيقت سنت تاريخي« و »واقعيت سنت تاريخي« 
به طور خاص و مفاهيم دوگانه »حقيقت -  واقعيت« است. 
شريعتي اين تمايزگذاري را با مفاهيم دوگانه متعددي نشان 
مي دهد، مفاهيمي مثل »مذهب حقيقت و مذهب واقعيت«، 
»اسلام حقيقت و اسلام واقعيت«، »مذهب اسلام و تاريخ 
اسلام« و. . . به اعتقاد اينجانب، اين تمايزگذاري، برخلاف 
برخي از تفسيرها، نه نوعي ثنويت گرايي افلاطوني )عالم واقع 
و عالم حقيقت( و لذا مضاعف كردن بيهوده جهان واقع، انقطاع 
حقيقت از واقعيت و لذا نقدناپذير كردن تاريخي مذهب است 
و نه كاربرد تمايز كانتي ميان نومن و فنومن در حوزه دين است 
آن چنان كه در انديشه هاي دكتر سروش ديده مي شود. اين 
تمايزگذاري در انديشه شريعتي چيزي جز كاربرد روش »تقليل 
پديدارشناختي«، يعني حذف نمودهاي غيرضروري از هر 
پديده  براي نيل به ثقل ماهوي آن  و به حوزه خالص و محض 
يا »تقليل يافته« آگاهي از يك امر نيست. براي مثال قيمت كتاب، 
نوع كاغذ يا جلد كتاب و... نمودهاي زايد و غيرضروري براي 
پديدار محض كتاب، يعني آنچه كتاب را كتاب مي سازد، يعني 
مضمون فرهنگي و منطقي و. . . كتاب است و با حذف نمودهاي 
غيرضروري مي توان به پديدار كتاب محض، يا كتاب بماهو 
كتاب نزديك شد. درباره پديدار دين نيز در بسياري از مواقع 
واقعيت تاريخ سياسي و اجتماعي جوامع، ما را از مواجهه با 
حقيقت دين دور مي سازد، لذا با تميز پديدارشناختي ميان آن دو 
مي توان به گوهر و حقيقت دين نزديك تر شد. همچنين، رويكرد 
پديدارشناختي وجودي )اگزيستانسيل( به دين و تمايز ميان 

امر وجودي )اگزيستانسيل( و امر غيروجودي، آن چنان كه در 
تفكر كي يركه گور ديده مي شود )تمايز ميان تفكر آفاقي و تفكر 

انفسي(، در آثار شريعتي به خوبي هويداست. 
۶- روش پديدارشناسي وجودي )اگزيستانسيل( و 

پديدارشناسي تاريخي در مواجهه با دين
همچنين، شريعتي به جاي »توجيه به اصطلاح الهي«، يعني 
تلقي دين به منزله امري الهي و آسماني، يعني به جاي تكيه بر منطق 
دروني تفكرات تئولوژيك و به جاي تكيه بر نص و متون مقدس 
و منابع ديني، از روش  پديدارشناسي در مواجهه با تاريخ اديان 
بهره مي گيرد )براي نمونه به مجموعه  آثار »تاريخ اديان« او رجوع 
كنيد(. در درسگفتارهاي تاريخ اديان، شريعتي، برخلاف نظام هاي 
خودبنياد و خودمحور تئولوژيك، سرچشمه همه مذاهب را 
نحوه هستي انساني دانسته و در تحليل هاي پديدارشناسانه 
خويش، اديان را، اعم از بدوي و پيشرفته، سامي و غيرسامي، به 
منزله پديدارهاي تاريخي- و نه آسماني- تلقي مي كند و مقوله 
دين را در كنار ديگر مقولات همچون هنر، عرفان، اسطوره ها، 
خرافات، علم و تكنولوژي نشانده، آنها را احوالات گوناگوني 
انساني و برخاسته از نحوه هستي خاص آدمي برمي شمارد. 
تحليل هاي تاريخي و پديدارشناسانه- و نه تئولوژيك و الهياتي- 
از خود اسلام و تشيع نيز از جمله ديگر مواردي است كه رويكرد 

پديدارشناسانه شريعتي را نشان مي دهد. 
۷- نتايج و پيامدهاي كاربرد پديدارشناسي 

وجودي و تاريخي در شريعتي
تخريب تئولوژي، برقراري ديالوگ ميان غرب و شرق 
و ميان سنت تاريخي و عقلانيت مدرن، و ايجاد امكان دفاع از 
سنت تاريخي و تفسيري معنوي از جهان در روزگار سيطره 
عقلانيت مدرن، بدون صورت مدرن بخشيدن به ماده سنت 
تاريخي به واسطه رويكرد پديدارشناسي تاريخي از جمله 

مهم ترين دستاوردهاي رويكرد پديدارشناسانه شريعتي است. 

ديدگاه

شريعتي و پديدارشناسي 
تاريخي دين

  دكتر بيژن عبدالكريمي

  سعيد همتي  مواجهات مجموعه يي است متكثر و پراكنده 
در موضوع، ولي نكته اول در مواجه شدن با اين مجموعه 
اين است كه مواجهات حركت از درون متن است به اجتماع 
تا »نيروهاي آزادشده از رهگذر خوانده شدن« به نيروهاي 
بيرون بپيوندند. مواجهات خوانشي است از ضرورت هاي 
تئوريك ما و تداوم و بسط آن منوط به ادامه مسير انتقال مفاهيم 
به سمت و سويي پراتيك است تا با انضمام مفاهيم جديد به 
سبك زندگي اتفاقي نو رخ دهد و آن »سياست متن« است. در 
مواجهات انضمام به »امر واقع« توان درگيري ذهني خوبي براي 
خوانش آثار ايجاد مي كند. ويراستار مجموعه »حسام سلامت« 
در دفاع از تكثير تكانه هاي كتاب در ابتداي هر مجموعه 
مي گويد: »اثرگذاري متن از لذت آفريني و تكان دهندگي« 
شروع مي شود. و اين مجموعه درست در انتظار همان لحظه 
با مخاطب خود همراه مي ماند، تا ملزم شويم به انگيزه يي دايم 
براي تحرك و برون رفت از اكنون خويش و اين تاكيد مهمي 
است كه مجموعه تا انتها با همين قوت ادامه يابد؛ قوتي كه قوت 
ما است در اين روزگار كه كمتر مجموعه يي تا انتها مي رسد 
و تمام مي كند تمام وظايف ذاتي را كه از يك مجموعه انتظار 
مي رود. مواجهات از اين نگاه جايگاه خوبي دارد؛ چون با چاپ 
كتبي متفاوت از حيث تنوع مطلب در حال دگرگون  ساختن 
زندگي روزمره است. كارهايي كه در مجموعه مواجهات 
تاكنون به چاپ رسيده است: »فرديت اشتراكي« از كريستوا، 
»معماري زبان« از چامسكي، »فرانسيس بيكن: منطق احساس« 
از ژيل دلوز، »فرويد، صحنه نوشتار« از ژاك دريدا، »فلسفه در 
خيابان: عبور از فوكو و دريدا« از روزبه گيلاسيان، »آگاهي و 
خودآگاهي در پديدارشناسي روح هگل« اثر محمدمهدي 
اردبيلي و »انقلاب را به خاطر مي آوريد؟« از دلوز نگري 

ترونتي. 
»معماري زبان«، اثر نوآم چامسكي

اين كتاب، از آن دسته كتاب هايي است از چامسكي كه ساده 
نوشته شده و در يك گفت وگو، مسائل فني زبان به بحث گذاشته 
مي شود. به باور چامسكي بشر در »مطالعات علوم طبيعي« كمتر 
دچار مناقشه مي شود. از آن سو در حوزه اجتماعي و سياسي 
نابخردي و عدم پيشرفت در تئوري هاي سياسي، اجتماعي او را 
تا اين حد كه بشر استعداد كافي براي پاسخگويي به اين حيطه را 
ندارد، مي كشاند. چامسكي نقش روشنفكران را در پيچيده كردن 
اين فضا به باد انتقاد مي گيرد. چامسكي در اين بحث به صورت 
ساده به واكاوي »ساختاري نحوي و جنبه هاي نظري نظريه 
نحو« مي پردازد. شكل گيري زبان، برنامه ژنتيكي زيستي بشر كه 
نشان دهنده استعداد يكسان انواع بشر در هوش يادگيري زبان 
است، گوناگوني زبان، اصول و سازوكار برخورد با اين زبان ها نيز 

جزو مباحث جدي چامسكي است. 

»فرانسيس بيكن: منطق احساس«، اثر ژيل دلوز
تفسير كارهاي بيكن بر اساس فلسفه دلوز است. نقد اثر هنري 
در ديدگاه دلوز از سه وجه مورد بررسي قرار مي گيرد و ميدان رنگ، 
خط شكل ساز، فيگور و نيروهاي مرتبط با فيگور در اثر هنري، ميل 
و حيات در اثر هنري، زيبايي شناسي اثر هنري به عنوان ابژه يي كه 
بر ذهن سوژه اثر مي گذارد. اثر هنري »در قالب احساس - تجربه، 
زيبايي »و در درجه دوم« با دو پاره كردن اين ابژه آن را فرمي در نظر 
مي گيرد كه بر محتوايي دلالت« مي كند. دلوز به گونه يي به سراغ 
اثر هنري مي رود، نه بر حسب فرم، محتوا و روح، جهان بيني، و 
نه برحسب »فقدان برسازنده سوژه«. دلوز در اين كتاب در ارتباط 
با اثر هنري، برخلاف رويه روانكاوي »تمايل« به ساختن را 
دروني پنداشته و آن را پايدارتر از بيرون تصور مي كند، البته اين 
دروني بودگي شخص محور نيست، بلكه ميل در اثر است »نزد 
دلوز هنر همانا ميل است«، »امري توليدي بدون ارجاع به عاملي 

بيروني.«
 »فرويد و صحنه نوشتار«، اثر ژاك دريدا

موضوع اين كتاب، بررسي ساختار ذهن و شباهت آن به 
نوشتار است. دريدا در اين كتاب و مقالاتش در واكاوي فرويد 
مي كوشد و طي اين اثر به مفهوم »نوشتار« مي پردازد. دريدا در 
اين متن به تشبه ذهن به نوشتار نزديك مي شود. تفاوت بين ذهن 
به نوشتار – حافظه و حافظه نزد فرويد، او نشان مي دهد واكاوي 
فرويد از حافظه )روان( از مدل هاي عصب شناختي گرفته تا مدل 
اپتيكي مي رسد به حافظه جادويي او با صفحه جادويي توصيفي 
كامل از حافظه و ناخودآگاه مي دهد، اما دريدا نشان مي دهد كه 
فرويد »ماترياليسم خودآگاه« را دريافته است. خوانش دريدا از 
فرويد بر اساس درك جايگاه مفاهيم نوشتار، رد ديفرانس درون 
و برون بافت فرويدي/روانكاوانه است، كه مربوط به دوره اول 
انديشگي دريداست؛ دوره يي كه به مطالعه متون كلاسيك كه 
ذاتا متافيزيكي هستند، مي پردازد و عناصري مفهومي از درون 
خودشان بيرون مي كشند كه به واسازي معروف مي شود. »دريدا 
نشان مي دهد كه مقصد اصلي اين متافيزيك ايجاد سلسله مراتبي 
خشونت بار براي طرد و نفي و اخراج يك وجه با قراردادن آن در 
مقابل وجهي ديگر است.« تقابل هايي از قبيل روح، جسم، وحي، 
تجربه، مرد/زن، خير/شر و... دريدا با خوانش فرويد و تاريخچه 
عصب شناسي پيرس )نشانه شناسي( الگويي جديد مي دهد. 
»معنا« توليد مي شود. نهفته نيست و كاملا منسجم است و نتيجه 
تفسير و خواندن. »ما همواره با تفسير سروكار داريم، هيچ متن 
اصيلي وجود ندارد. « از ديد دريدا، مواجه انسان با جهان تحت 

سيطره »فرآيند تفسير« است. در پي »تفسير« تجربه انسان از 
جهان پيرامون قرار دارد كه ديدن نيست، بلكه خواندن است. و 
جهان به مثابه كتابي است كه همواره از طريق تجربه، لمس و 

خوانده مي شود. 
»فلسفه در خيابان: عبور از فوكو و بودريار«، نوشته روزبه 

گيلاسيان
»فلسفه در خيابان« هنر انديشه، نه عبور صرف از چيزها، 
بلكه ساختن چيزها و ايجاد فاصله بين آنها براي مهياساختن 
جولانگاهي است تا در آن، هستي درخورش را رقم زند. 
فلسفيدن در اين متن به مثابه خياباني است كه انديشه در 
است.  در حركت  موجودش  دنياي  چيزها«ي  بين  »فاصله 
»فاصله يي خطرناك و تفاوتي تمام نشدني.« فلسفه در خيابان، 
حرف خشونت انديشه عليه خويش است. در اين »فاصله 
بين چيزها« با نگاهي كه بررسي اين كتاب به خواننده مي دهد 
تقلاهاي بسياري براي دريافتن و فهم مسائل انديشه يي به 
وجود مي آيد. و متن در پي »تفاوت بين فوكو و بودريار در 
درنورديدن فاصله بين چيزهاست. « تفاوتي در نوع »انديشه 
و نقد فاصله ها. « از ديد فوكو با نقد اقتدار گفتمان، دانش مدرن، 
جنسيت/تن در طرح »تبارشناسانه خويش« به نقد تمام مفاهيم 
حاكم به شورش عليه انديشه مستمر مي رسد فوكو، فيلسوف 
شورش عليه تمام »انگاره هاي حاكم« است، فيلسوف »امر 
واقع«، فيلسوف باز انديشي »بازي قدرت«، فيلسوف »بازي 
فيلسوف  بازي ها،  در  درافتادن  فيلسوف  تاريخ«،  چيده شده 
»رقصان و ناايستاي تبارشناسي«، فوكو »به شيوه يي منظم در حال 
واكاوي و تبارشناسي رخنه هاي قدرت در كالبد انساني« است. 
فوكو در طرح انديشه يي خويش در برابر عقلانيت حاكم در 
نظام سلطه »مقاومت« مي كند و بازتعريفي جديد ارائه مي دهد. 
دانش و قدرت در انديشه او، بازنمايي بازي است كه همه در آن 
سهيم اند. فوكو، فيلسوف تبارشناسي قدرت است. ولي بودريار 
از »واقعيت« گذر كرده است. بودريار در دنياي »ناچيزها« –آنچه 
كه نيست- مي زيد. در ديد بودريار، واقعيت حادشده توسط 
خويش، »خويش« را جا گذاشته. بودريار فيلسوف »تخيل، 
بودن ها و نبودن ها«ي ديگر است. بودريار، فيلسوف »سيطره 
فيلسوف  است،  ناچيز  بودن هاي  فيلسوف  است.  ناچيزها« 
فراواقعيت؛ »واقعيتي كه نه برساخته سوژه است، و نه برسازنده 
سوژه. « فيلسوف روشن ساختن ناواقعيت ها. بودريار در طرح 
انديشگي خويش »تلفيق كننده گفتمان هاي نامتجانس« است. 
بي اعتبار  را  دانش ها  سلسله مراتب  بودرياري  »پاتافيزيك« 

ساخته، بودريار در ژي »بي ارزش ساختن تئوري پردازي هاي 
فلسفي استاندارد« امروز است. بودريار در اين حيطه »مبارزه 
و مقاومت« كل حيطه مبارزه را از پيش تسليم شده مي داند؛ 
چراكه در نظرگاه او تمام واژگان »قدرت، اقتدار جلال و شكوه 
در اضمحلال ناخواسته و خودبه خودي تاريخ« نابود شدند. 
فلسفه در خيابان، بررسي دو انديشه است؛ دو شيوه انديشيدن 
كه از بنيان هم آورد طلبانه اند. فوكو/بودريار در اين اثر تاليفي/

ترجمه يي به بررسي قدرت و پيوند دانش/حقيقت و تكنيك هاي 
آن مي پردازد. متن نشان مي دهد كه حرف ناگفته در انديشه آن 
دو سخن از »تكنيك« است. سخني كه هايدگر در واپسين 
نوشته هاي خود به انديشه در آن گام برداشت. درست است 
كه از اين سخن در فلسفه آن دو سخني مستقيم به ميان نيامده 
ولي كتاب با بررسي انديشه آن دو به وجود تكنيك در فلسفه آنها 
مي پردازد و اصل تكنيك حاكم بر انديشه آنها را »صرفا به مثابه 
آينه هايي تنها منطق تكنولوژيك زمانه خويش را بروز داده اند«، 
مي پندارد. همان طرح فوكويي/بودرياري از امر تكنولوژيك كه 

همان حضور توامان »هايدگر در فوكو و بودريار« است. 

»آگاهي و خودآگاهي در پديدارشناسي روح هگل« 
نوشته محمدمهدي اردبيلي

براي  را  مقدمه يي  هرگونه  جانانه  كتاب،  اين  در  مولف 
كتاب به نقد مي گيرد، چونان كه در دام »ناقص و زياده گويي« و 
نامقدمه  در  اردبيلي  محمدمهدي  نيفتد.  »دايره المعارف نويسي« 
هگل«،  فلسفه  در  پديدارشناسي  »جايگاه  واكاوي  به  خويش 
مي پردازد.  »روح«  پديدارشناسي  هگل«،  روح  »پديدارشناسي 
شكل گيري اثر توسط هگل مياني و رهايي كامل هگل از انديشه هاي 
شلينگ و كانت در آن نشان مي دهد كه هگل فيلسوفي »صاحب 
سبك« عنوان مي شود. البته با يادآوري اين نكته كه اثر به دور از 
هگل متاخر با عنوان و عناصر اوليه و متاخر )پيش از تصميم او براي 
بازنگارش پديدارشناسي روح( فكري اوست و درست در ميانه 
تفكر هگلي است. اين متن »داستان نگارش پديدارشناسي« و معناي 
پديدارشناسي روح و واكاوي »خودآگاهي و آگاهي« در فلسفه هگل 
است. اين اثر در حقيقت دو بخش نخست از كتاب »پديدارشناسي 
روح هگل« را واكاوي مي كند. بررسي »يقين/حسي«، »اداراك«، 
»نيرو مفاهمه« در آگاهي و بررسي »خودآگاهي« كتاب با پيشگفتار 
در »پديدارشناسي« به عنوان متن اصلي اثر و بررسي آن به سراغ بقيه 
فصول مي رود تا با مخاطب فلسفه هگلي بيشتر آشنا شود و لذت 
خواندن اثر دوچندان شود. منبع اصلي اين كتاب متن ترجمه انگليسي 
اثر است كه با دقت در نگارش نويسنده و طرح موضوعات در نگاهي 
انتقادي و واكاوي تفاسير و موضوعات، انديشه يي فلسفي را تجربه 

مي كند و آن را با مخاطب خود در ميان مي نهد. 
٭ مجموعه »مواجهات« از سوي نشر روزبهان منتشر شده است. 
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